
ان
یر

/ا
ری

صف
اد 

سج

http:// irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

 شنبه 19 تیر 1400 
 سال بیست و هفتم
 شماره 7673

ادبیات

کارمورخاستخراجوثبتواقعیتهاست
نهقهرمانپروری!

گفت و گوی »ایران« با فاطمه قاضیها، مورخ، سندپژوه و مصحح نسخ خطی به بهانه انتشار کتاب »دختران ناصرالدین شاه«

  چطور شد که سراغ جمع آوری اسناد مرتبط با 
دختران ناصرالدین شاه رفتید؟ بویژه که پیش تر 
هم شاهد انتشار کتاب یا مقاله هایی درباره برخی 

از این زنان بوده ایم.
بله اما نه درباره همه آنها. اتفاقاً نخستین مقاله  
دربــاره دختــران ناصرالدین شــاه را حــدود 20 
سال قبل خودم نوشته و منتشــر کردم؛ درباره 
فخرالدولــه، دختــر ادیب و شــاعر این پادشــاه 
قاجار. از همان ســال ها درباره ناصرالدین شاه 
تحقیــق می کردم کــه در نتیجه اش نخســتین 
کتابم درباره خاطرات ســفر ســوم فرنگستان، 

سال 69 منتشر شد.
دختــران  ســراغ  فخرالدولــه  بــا  چــرا   
ناصرالدین شــاه رفتیــد؟ از بابت فعالیت های 
علاقه منــد  او  دربــاره  تحقیــق  بــه  ادبــی اش 
شــدید؟ وگرنه فروغ الدولــه، خواهر تنی اش که 
اثرگــذاری بیشــتری داشــته؛ حداقــل از جهت 
سیاسی و همراهی همســرش در انجمن اخوت 

و فعالیت های مرتبط با مشروطه خواهان و...
فعالیت هــای  اغلــب  در  فروغ الدولــه  بلــه، 
ظهیرالدوله، همســرش را همراهی می کرده، 
هــم در ارتبــاط بــا انجمــن اخوت و هــم بابت 
این حــال  خواهان.بــا  مشــروطه  هواخواهــی 
فخرالدولــه هم زن باســواد و ادیبی بوده، البته 
فروغ الدوله هم شــعر می گفته است. اطلاع از 
اینکه بخشی از خاطرات ناصرالدین شاه به خط 
فخرالدولــه ثبت  شــده باعــث علاقه مندی ام 
شد. رابطه خوبی هم با ناصرالدین شاه داشته. 
کم کم بــه مطالعه دربــاره دختــران دیگر هم 
علاقه مند شدم و سراغ »بانوی عظمی« رفتم. 
اما ماجرای ایــن کتاب به مقاله ای بازمی گردد 
جلســه ای  در  و  نوشــته  همین رابطــه  در  کــه 
خوانــده بــودم. مشــغول کار در مرکــز اســناد و 
کتابخانــه ملــی بودم کــه زنده یاد »ابوالقاســم 
تفضلــی« بــرای کاری آمــد. دربــاره مقالــه ام 
اظهــار علاقه منــدی کــرد و گفت کــه تعدادی 
ســند درباره فخرالدوله دارد. پیشــنهاد تألیف 
کتاب مشترکی داد. هرچند که به رغم موافقت 
من این همکاری صــورت نگرفت و در نهایت 
استفاده از سندها را به خودم سپرد. در خاطرم 
نیســت که بحث مریضی بود یا عامل دیگری. 
او فــوت کــرد و من هم کــه کارهــای دیگری در 
دســت داشــتم اســناد را رها کردم تا ســال 97 
که مراسم بزرگداشــتی به همت انجمن زنان 
پژوهشگر برای من برگزار شد. همان روز خانم 
محتشــمی پور، ریاســت این انجمن پیشــنهاد 
مشابهی درباره آن چند دختر ناصرالدین شاه 
که پیش تر درباره  شــان نوشته بودم طرح کرد. 
بازهم شرایط فراهم نشد و درنهایت تصمیم 
بــه جمــع آوری اطلاعــات دربــاره همــه ایــن 
دختران گرفتم. متوجه شــدم 16 دختر داشته 
و درباره آنها اسناد جالبی هم پیدا کردم. البته 
به غیراز یک دختر که هیچ اطلاعاتی درباره اش 

پیدا نکردم.
 در خــلال پرداخت به زندگی هر یــک از آنان، 
شــاهد مطالــب مختلفــی هســتیم. از نامه ها و 
اســناد شــخصی و سیاســی گرفته تــا مقاله ها و 
حتی خاطرات. مطالبی که گاهی مرتبط به دیگر 
اعضای خانواده ســلطنتی است! چرا از دریچه 

مشخصی به سراغ این دخترها نرفته اید؟
 گــردآوری ایــن اطلاعــات کار راحتــی نبــوده! 
نــکات چنــدان زیــادی دربــاره اینها در دســت 
نبــود. امکان اینکه از دریچه مشــخصی ســراغ 
آنها بروم نبود، بنابراین از همان ابتدا به سراغ 
هر مطلب و ســندی که مرتبط با این 16 دختر 

باشــد رفتم. دراین  بین از راهنمایی اســتادانی 
همچون عبدالله انوار هم بهره مند شدم چراکه 
اطلاعــات خوبی درباره این دوره تاریخی دارد. 
توجــه بــه وجــوه مختلف ســلطنت فــردی که 
نزدیک نیم قرن اداره کشــور را به دست داشته، 
اهمیــت بســیاری دارد. اگــر خواهان شــناخت 
بیشــتری از تحــولات ایــن دوره و حتــی خــود 
ناصرالدین شاه باشیم باید درباره خانواده اش 

هم بدانیم.
پســران  دربــاره  تاریخــی  منظــر  از  امــا   
ناصرالدین شــاه و اینکــه هرکــدام به چــه کاری 
مشــغول بوده انــد اطلاعــات قابــل توجهی در 

دست است!
اطلاعاتــی که از پســران این شــاه در دســترس 
نیســت.  قابل مقایســه  دخترانــش  بــا  اســت 
بــرای دسترســی بــه اطلاعاتــی دربــاره این 16 
دختــر ناچــار بــه مطالعــه دربــاره دیگــر افراد 
مرتبــط بــا آنــان هــم شــدم. ســراغ خاطــرات 
ناصرالدین شــاه رفتــم و هر نکته ای کــه درباره 
دخترانــش در آن آمــده را اســتخراج کــردم؛ 
حتی درباره چگونگی برپایی مراســم عروسی 
آنــان و... برخــی از اطلاعــات منــدرج در ایــن 
کتاب بــرای مردم عــادی هم جالب هســتند. 
ازجملــه اینکــه برخــی از آن دخترانــی کــه در 
زمان حیات ناصرالدین شــاه ازدواج  کرده اند از 
زندگی خوب و رؤیایی برخوردار بوده اند. مانند 
عصمت الدوله که خانه ای به مساحت بالایی 
داشــته، دقیق در خاطرم نیست 30 هزار متر و 
شاید هم بسیار بیشتر. خانه ییلاقی اش هم در 

باغ فردوس بوده است.
 همان دختر شاه که به نخستین پیانیست زن 

ایرانی شهرت یافته؟
بلــه. او درحالی  که  پیانو مــی زده که تا آن زمان 
دســت هیــچ زنــی به این ســاز نخــورده بــوده! 
اشــاره   یادگیــری اش  چگونگــی  بــه  بگذاریــد 
کنــم. نکتــه ای کــه البتــه در کتــاب هــم آمده. 
عصمت الدوله هرگز به کلاس یادگیری این ساز 
نمی رود بلکه کنیزش، »تبسم خانم« را هرروز 
نزد اســتاد می فرســتاده. کنیز هم در بازگشت، 
آموزه های هر جلســه را بــه عصمت الدوله یاد 

می داده است.
 از بابــت فضــای اجتماعــی بســته  آن دوره 
بوده کــه به چنین شــیوه ای برای آمــوزش روی 

می آورد؟
فضــا کــه به شــدت بســته بــوده امــا نــه بــرای 
دختران ناصرالدین شــاه. حداقل تــا جایی که 
من مطالعه کرده ام با مــواردی که گویای منع 
ناصرالدین شاه باشــد روبه رو نشده ام. هرچند 
کــه به هرحال اینگونــه فعالیت ها بــرای زنان، 
حتی در دربار پادشــاهی هم رسم نبوده است. 
از همه مهم تر اینکه شــاهزاده ها نشســتن کنار 
یــک موزیســین را برای یادگیری در  شــأن خود 

نمی دانستند.
پســران  دربــاره  حتــی  کتــاب  ایــن  در   

ناصرالدین شاه هم نوشته اید!
همان طور که گفتم اتفاق ناگریزی بوده است. 
بــرای پرداخت بــه زندگی این زنان و از ســویی 
روشن شدن بیشــتر وجوه زندگی شان چاره ای 
نداشــتم جز اینکه حتی تا جایی که اسنادی در 
دســت باشــد به ارتباط آنان با دیگــر درباریان 
هم بپردازم. دراین  بین برای شــناخت بیشــتر 
مخاطبان درباره پســران ناصرالدین شــاه هم 
نوشــته ام. همیــن یکــی، دو روز نکاتــی درباره 
اخترالدوله به دســت آوردم و افسوس خوردم 

که چرا زمان تألیف کتاب آن را نیافته بودم.

همان طــور که در خــلال گفت و گو هم اشــاره شــد دربــاره دوره 
قاجار کارهای بسیاری شده، هرچند فاطمه قاضیها، این مورخ و 
سندپژوه کشــورمان تأکید دارد هنوز کارهای ناکرده  بسیار انتظار 
پژوهشــگران تاریــخ را می کشــد و می گویــد: »کار تاریخ تمامی 
ندارد، گره هر بخش که باز می شــود با گره هــای تازه ای روبه رو 
می شــویم. این در حالی است که برخی جوان هایی که قدم به 
این عرصه می گذارند بســیار عجول هستند و از سویی خواهان 
پیمودن یک شــبه ره صدســاله! امــا ای کاش بداننــد که تاریخ 
عجله ســرش نمی شــود. حوصله می خواهد و استمرار بسیار. 
بنابرایــن مهم ترین توصیه ام به جوانان علاقه مند این اســت 
کــه از موانــع نترســند و زود عقب نکشــند. گاه بیــن تازه واردها 
افرادی را دیده ام که عمده انگیزه شان بر این است که نگذارند 
تحقیق درباره فلان بخش به دســت دیگران برســد و... همین 
هم هست که وقتی وارد کار می شوند و تازه می فهمند آن طور 

نیســت که فکــر می کردند عقب می کشــند. درصورتی که هنوز 
اســناد بســیاری اســت که کســی ســراغ آنها نرفته. اگر به سراغ 
اســنادی که دســت ســازمان هایی نظیــر وزارت خارجه اســت 
برویــد بــا دنیای غریبــی روبه رو می شــوید کــه کار چندانی هم 
درباره شــان نشــده. آن قدر کار انجام نشــده مانده که نیازی به 
رقابت های آن چنانی برای عقب زدن همدیگر نیست. اغلب 
کارهایی که در حوزه تاریخ شــاهد هســتیم بیشتر از سوی افراد 
علاقه مند انجام می شــود. تاریخ تنها کار عاشقان است وگرنه 
در آن خبــری از منافــع مالــی و حتــی شــهرت نیســت. حتــی 
تعریف و تمجیدهای گاه  و بیگاه هم تأثیری در کاهش سختی 
ندارنــد؛ البتــه نمی توان منکر نقش تشویقی شــان شــد. با این  
حال خوشــحالم در بین جوانان، به رغم برخی که شتاب زده و 
عجول هستند با پژوهشگرانی روبه رو هستیم که کارهای جدی 

کرده اند و باعث افتخار هستند.

 در میــان دختــران ناصرالدیــن شــاه چــرا از 
فرح السلطنه اطلاعاتی در دست نیست، بویژه 
کــه زمــان فوت پــدرش 14 ســال داشــته و حتی 
مــادرش هــم از زنان ســوگلی حرمســرا و مورد 

علاقه بوده؟
شــاید به ایــن دلیل که همســر فرد مشــهوری 
نبوده، شــاید هــم بعداز فــوت پــدرش ازدواج 
کــرده، زمانــی کــه دیگــر خبــری از پادشــاهی 
ناصرالدین شــاه و توجــه بــه دخترانــش نبوده 
اســت. البته حتی مشخص نیست با چه کسی 
ازدواج کرده! با اینکه درباره اش اطلاعاتی فراتر 
از تاریــخ تولد و چند اشــاره مختصــر در برخی 
خاطــرات پیدا نکردم اما دربــاره برادر تنی اش 
به نکات جالبی دست پیدا کردم. او را به همراه 
بــرادر تاج الســلطنه بــرای تحصیل بــه فرنگ 
می فرســتند کــه در دوره پهلــوی دوم آجودان 

مخصوص کشوری می شود.
 جالب اســت که در دوره پهلــوی منصب دار 
بــوده؛ آن هــم در شــرایطی کــه قاجارهــا بعد از 
برگــزاری مجلــس مؤسســان نخســت و اعلام 
پایــان این سلســله به طــور کامل کنار گذاشــته 

می شوند!
بله و اتفاقاً علاقه مند شده ام که به دنبال کسب 
اطلاعات و اســنادی درباره این شاهزاده قاجار 
بروم. البته کمتر ســندی حتی دربــاره آجودان 
مخصوص بودن امین الدوله در دســت اســت 
و به همین دلیل در کتاب هم نکاتی درباره اش 

می خوانید.
 برخلاف دوره صفویه، اطلاعات قابل قبولی از 
حکومت قاجارها در دســت است، با این حال 
چرا درباره دختران ناصرالدین شاه آن قدر سند 

کم اســت که امکان پرداخت به زندگی آنان از 
دریچه مشــخصی مقدور نبوده؟ اینهــا که زنان 

طبقه عادی جامعه نبوده اند!
به هرحــال اینها هم زن بوده انــد و خواه  ناخواه 
قــرار  دوره  آن  غالــب  فرهنــگ  تأثیــر  تحــت 
داشــتند. اینکــه حجــم متفاوتــی از اطلاعــات 
درباره اینها در دســت اســت بــه زندگی بعد از 
ازدواج شان هم بازمی گردد. آن هایی که همسر 
مــردان عادی تری شــده اند به  مــرور فراموش 
شــده اند. بخشی از شــهرت عصمت الدوله به 
ایــن علت اســت که عــروس دوســتعلی خان 
دوســتمحمدخان  همســر  و  معیرالممالــک 

می شود.
جشــنی  پســرش  ازدواج  بــرای  کــه  همــان   

افسانه ای برپا می کند؟
بله. دوستعلی خان در آن زمان ثروتمندترین 
خواســتگاری  به محــض  بــوده.  ایــران  مــرد 
عصمت الدولــه، شــاه موافقــت خــود را بدون 
هیچ تأملی اعلام می کند. دخترانی که در زمان 
حیــات خــود ناصرالدین شــاه ازدواج کرده انــد 
اغلب همســر مــردان مهمی شــده اند. بانوی 
عظمی، خواهر ظل السلطان با نوه عباس میرزا 
ازدواج می کنــد و... پدرشــوهرش حســین خان 
ایروانــی، از چهره های اثرگذار جنگ های ایران 
و روس بوده اســت. اما از دختران کوچک تر که 
بعد از مــرگ ناصرالدین شــاه ازدواج  کرده اند 

سند چندانی نیست.
 چــرا بــه نســبت اثرگــذاری ایــن دختــران در 
زمانه شــان اطلاعات درخور توجهــی از آنها در 
دســت نیســت و در ثبت اســناد نادیــده گرفته 
شــده اند! فــارغ از بحــث تابوهــای فرهنگی که 

اشــاره شــد، حداقــل برخــی از آنهــا همچــون 
فخرالدوله ازنظر ادبی هــم جایگاه قابل  تأملی 
دارند. و اصلاً بخشی از حفظ ادبیات شفاهی مان 
و مکتوب شــدن آثاری همچون امیرارســلان را 
مدیون تلاش او هســتیم. با این حــال حتی از او 

هم اطلاعات چندانی در دست نیست!
البتــه فخرالدولــه یا همــان »تومان آغا« ســل 
می گیرد و عمر بلندی نداشته. بنابراین عجیب 

نیست که اطلاعات کمی از او مانده باشد.
 به رغم آنکــه تأکید دارید ممنوعیتی از ســوی 
ناصرالدین شاه برای سوادآموزی زنان حرمسرا 
نبوده اما زنان او حتی اگر باسواد هم بودند این را 
فاش نمی کردند. با این حال در بین دخترانش با 
زن ادیبی همچون فخرالدوله روبه رو می شویم. 
این مســأله تحت تأثیــر تغییراتی اســت که در 

اواخر دوره ناصری شاهد هستیم؟
ماجــرای فخرالدوله و فروغ الدولــه را که هر دو 
شــاعر و نویســنده بوده اند، نمی تــوان به همه 
دختــران ناصرالدین شــاه تعمیــم داد. این دو 
با شرایط متفاوتی تربیت می شوند، مادر آنان 
خیلــی زود از دنیا مــی رود. ازآنجایــی  که مورد 
توجه شــاه بودند، ناصرالدین شاه تربیت آنان 
را بــه تاج الدولــه، زن عقــدی اش می ســپارد و 
توصیه می کند که بــه بهترین نحو انواع هنرها 
بــه آنان آمــوزش داده شــود. همین اســت که 
می بینید شــرایطی به مراتب متفاوت تر دارند. 
البتــه فخرالدولــه کــه زود می میــرد و فرصتی 
برای فعالیت های سیاســی پیــدا نمی کند. اما 
فروغ الدولــه همان طور که در کتــاب هم آمده 
گزارش هایــی روزانــه دربــاره مشــروطه و تمام 
وقایــع مرتبــط بــا آن ازجملــه به توپ بســتن 

مجلس و... را به ظهیرالدوله، همسرش که آن 
زمان والی گیلان و مازندران بوده می رســانده. 
ایــن بیانگر پیگیــری و فعالیت های شــخصی 
خــودش نیــز هســت. ایــن نامه ها، درگذشــته 
به همت زنده یاد ایرج افشــار منتشرشــده اند. 
فروغ الدولــه در دوره خــود، زن اثرگذاری بوده. 
البتــه نبایــد فرامــوش کــرد او شــاهزاده و در 
قلب بحران بوده و از این طریق دسترســی به 
اطلاعات زیادی داشــته اســت. برخــی از اینها 
آن قــدر کارهــای مهمــی کرده انــد کــه وقتی از 
طرف بنیاد ژاله اصفهانی با من مصاحبه شد 
و گفتند چرا با رنگ و لعاب بیشتری درباره آن 
دو دختر شــاه که جزء »انجمــن حریت زنان« 

بوده اند نوشته ای، اعتراض کردم.
  البته پرداخت های اینچنینی از مورخ انتظار 

نمی رود!
بله. قهرمان پروری کار داســتان نویسان است 
و کســی که با ســند کار می کند حــق قضاوت یا 
ابراز عقیده ندارد بویژه که بر اساس مطالعاتی 
کــه داشــته ام حتــی برخــی از اینهــا بــه لحاظ 
اخلاقی در جایگاه مطلوبی نبوده اند. باید همه 
واقعیت ها را نوشت. منتها قضاوت را بگذاریم 
بــرای مخاطبــان. کار امثال من رنــگ و لعاب 
دادن های اینچنینی نیست. اما اگر رمان نویسی 
علاقه منــد باشــد می تواند به ســراغ هریک از 

اینها رفته و کتابی قطور بنویسد.
  در میان این دختران، چه جایگاهی می توان 
برای تاج السلطنه قائل شد که خاطرات منسوب 
به او پیش تر از سوی خانم منصوره اتحادیه هم 

منتشر شده!
شــده  ســبب  خاطــرات  کتــاب  ایــن  تألیــف 
اطلاعــات زیــادی را از او بدانیــم. هرچنــد کــه 
برخــی در انتســاب آن به تاج الســلطنه تردید 
دارند و می گویند جعلی اســت و... حالا بماند 
که زنده یاد ایرج افشــار معتقد بوده: »هرچند 
خــود  نوشــته های  اینهــا  اســت  ممکــن  کــه 
تاج الســلطنه نباشــد اما بی شــک سرگذشــت 
خود او هستند.« این تردید تنها درباره نویسنده 
خاطرات مذکور است، اما در صحت مضمون 
آن تردیــدی نیســت. زن پیش رویــی بــوده و 
دســت به هــرکاری زده اثرگذار بــوده. برخی از 
این دختــران در زمره نخســتین زنــان اثرگذار 
ایرانی و حتی برخی اولین ها به شمار می آیند.

  تفاوتــی کــه از دوره ناصری و از دختــران این 
شاه آغاز می شود تحت تأثیر شرایط اجتماعی 
اســت یا بحث آگاهی تدریجی اینها در نتیجه 
رفت و آمد با همســران دیپلمات های خارجی 

بوده؟
مطــرح  ســؤال  دوم  بخــش  بحــث  بیشــتر 
شــرایط  نظــر  از  دوره  ایــن  در  وگرنــه  اســت 
اجتماعــی هنــوز با تغییــری روبه رو نیســتیم. 
اینهــا بــه دلایلــی از جمله ســن کــم، در زمان 
حیــات ناصرالدین شــاه فعالیتی نداشــته اند 
و هرچــه کرده انــد به ســال های بعــد از مرگ 
ناصرالدین شــاه بازمی گــردد. همزمان با آغاز 
و شــکل گیری مشــروطه بوده که حتی اوضاع 
برای فعالیت این زنان هم بهبود پیدا می کند. 
البتــه فراموش نشــود این شــرایط بــرای زنان 

بی سواد طبقه های عادی فراهم نبوده است.
  از وضعیــت زنــان و خانــواده در دوره قاجار، 
بویژه دوره ناصری که به عصر بی خبری مشهور 
اســت اطلاعاتــی در دســت نداریــم؛ معــدود 
مواردی هم که از شــرایط عموم زنان می دانیم 
بیشــتر بــه اطلاعــات استخراج شــده از برخی 
تصاویــر بازمی گردد. در خلال مطالعه اســناد و 
مقاله هایی که در این کتاب آمده امکان آشنایی 

با شرایط زنان طبقه  غیر اشراف هم وجود دارد؟
نه، وضعیت زندگی دختران ناصرالدین شــاه 
به هیچ وجــه شــباهتی به شــرایط زنــان عادی 
جامعــه نداشــته اســت. آنقــدر ســطح ایــن 
تفــاوت زیاد اســت که نمی توان مقایســه کرد. 
در خاطرم هست یکی از اعضای هیأت مدیره 
بنیاد فرهنگی ژاله اصفهانی از من درباره این 
پرســید که اگر در آن دوره زنان امکان تحصیل 
نداشــته اند دختــران این شــاه چطور شــرایط 
متفاوتــی داشــته اند؟ خــب ایــن بــه شــرایط 
متفــاوت آنــان بازمی گــردد. اگــر پیش تــر هم 
زنان شاه درس نمی خواندند بحث این نبوده 
که ناصرالدین شــاه ممنوع کرده باشــد! بحث 
تابوهای فرهنگی بوده و این که تصور می  شده 
زنــان ظرفیــت روحــی ســوادآموزی و تغییــر 
اینچنینــی شــرایط را ندارند، ســواد را برای زن 
فساد آور می دانستند و از...بحث غلبه فرهنگ 
جمعی درمیــان بوده. بااین حال حتی کســی 
جرأت سرزنش دختران شاه را نداشته که چرا 
ســراغ یادگیری هنر و ادب می روند. سرنوشت 
این دختران حتی به جایگاه یا پیشینه مادران 
آنان هم وابسته بوده. از بین دختران آخر شاه، 
دربــاره عزالســلطنه که در 96 ســالگی و ســال 
1363 فــوت کرده کتابی در دســت اســت.نوه 
دختری او، افسانه اتحادیه طی یادداشت هایی 
که از مادربزرگ می گیرد کتاب »در اندرون« را 
به فرانسه می نویسد. ترجمه اش در ایران هم 
موجــود اســت. در این کتاب دربــاره وضعیت 
حرمســرا آمــده؛ البتــه عزالســلطنه در زمــان 
فوت شــاه به  احتمال 12-10 ســاله بوده است. 
البتــه این کتاب روایتــی داســتانی دارد، تاریخ 
صرف نیســت و تا حــد زیادی بــا خیالپردازی 
نویسنده اش درآمیخته اما نکات جالبی در آن 

درج  شده است.
»دختــران  کتــاب  در  منــدرج  اطلاعــات    
ناصرالدین شاه« به شکلی هســت که از طریق 
آنها بتوان پــی به برخی ناگفته هــای آن دوران 

برد؟
در ایــن کتاب حتــی از برخی اختلافــات مالی 

هم ســخن آمده، ازجمله شــکایت های مالی 
خواهــر ظل الســلطان که دائــم در نامه نگاری 
بوده که فلان بخش از مزرعه یا زمین او غارت 
شــده. زمانی این  قانون بــوده، مبنی بر این که 
مزرعه هــای غارت شــده نیــازی بــه پرداخــت 
مالیات ندارند. اســتنباط من بر اســاس اسناد 
ایــن اســت که ایــن ماجراها زیر ســر خودش و 
برای فرار از مالیــات بوده. با مطالعه کتاب به 

مواردی ازاین  دست می توان رسید.
 با نکاتی که اشــاره شــد و مباحثی که در کتاب 
آمده می توان آغاز حرکت زنان به سوی آگاهی 

را منتسب به همین دختران دانست؟
 همــه آنها نــه، امــا برخــی همچون مــواردی 
که اشاره شــده اثرگــذار بوده انــد. همان طور که 
اشــاره شــد تا دوره خود ناصرالدین شاه شاهد 
تحولــی نیســتیم. ایــن اتفاقــات همزمــان بــا 
مشروطه خواهی رخ می دهند. تاج السلطنه و 
افتخارالسلطنه، دو دختر شاه که جزء انجمن 
حریت زنان بوده اند بعد از مرگ پدر، در دوره 
مظفرالدین شــاه و محمدعلی شــاه دست به 
فعالیت هــای سیاســی و اجتماعــی می زنند. 
حتی ســبک لباس پوشــیدن این شــاهزاده ها 
هم بعد از مرگ ناصرالدین شاه تغییر می کند 
و کمــی  آزادتــر می شــود. رنــگ لباس ها کمی 
عوض شــده و روســری ها عقب تــر می رونــد. 
دوره او جرأت چنین کارهایی نداشتند.از وقتی 
قیــل  و قــال مشــروطه راه افتاد، زنــان طبقات 
عادی تر هم کم کم جرأت از خانه بیرون آمدن 
پیــدا کردنــد. البته شــعر و شــاعری پیش تر از 
ایــن دوره هــم  تا حــدی روال بــوده. اما این که 
می گویند آغاز آگاهی بخشی زنان از اواخر دوره 
ناصری شروع شده به این دلیل است که اینها 

به هرحال دختران آن پادشاه بوده اند.
 گویا از 955 شــاعر و نویسنده دوره قاجار فقط 
55 نفر، یعنی 8 درصــد زن بوده اند. اما اغلب 
این زن هــا حتی برای ثبت اشــعار خود ســواد 

نداشته اند!
بلــه، اما حتــی از دوره صفویه هم زنان شــاعر 
داریــم منتها این که تــا چه اندازه از آنان ســند 
در دســت داریــم، اطلاعی نــدارم. هرچند که 
آنها هم عمدتاً از خانواده اشــراف و دربارهای 
پادشــاهی یا حتی اندیشمندان بوده اند.اما در 
میان مردم عادی روال نبوده اســت. البته من 
هم مطالعه چندانی در این رابطه نداشــته ام 

که بتوانم به قطعیت پاسخ بدهم.
  تحقیقات شــما سال هاســت بــر دوره قاجار 
متمرکز شده؛ شــرایط کار در مرکز اســناد به این 
ســمت هدایت تان کرده یا بحث علاقه مندی 

شخصی است؟
علاقه منــدی ام بــه تاریخ که فراتــر از بحث کار 
در مرکز اســناد اســت. از دوران کودکی عاشــق 
تاریــخ بــودم. حتــی در دوره کارشناســی کــه 
رشــته ای غیرمرتبــط خواندم هــم مطالعات 
تاریخــی را رها نکــردم. از همــان دوران درباره 
مشــروطه  می خوانــدم. بــرای چنــد ســال در 
مؤسسه آموزش عالی انفورماتیک کارکردم تا 
اینکه انقلاب شد و به سازمان اسناد ملی رفتم. 
همزمان با تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد 
کتابداری نســخ خطــی و آثار کمیاب دانشــگاه 
تهــران به تشــویق مدیرم مطالعــه جدی تری 
آغــاز کــردم. اوایــل دهه شــصت وقتی اســناد 
بیوتات کاخ گلســتان به ســازمان اسناد منتقل 
شــد، من حضور داشتم و این دسترسی علاقه 
بیشــترم را به مطالعه اســناد رقم زد. بخشــی 
از خاطــرات ناصرالدین شــاه را همان ســال ها 
تصحیح کردم که ماجرای ســفرش به روســیه 
تــزاری بــود. به رئیس ســازمان که نشــان دادم 
اســتقبال کرد. امــا دوره جنگ بــود و بودجه ای 
برای انتشارش نداشتند. از همین بابت دستور 
تکثیر آن در 500-400 نسخه صادر شد که برای 
مراکــز مختلفی هم ارســال کردند. رئیس دوم 
سازمان اسناد که آمد نوشته ام را خوانده بود، به 
پیشنهاد او آن تصحیح را در قالب کتاب منتشر 

کردم و دیگر این مسیر را ادامه دادم.
 و در آخر بگویید این روزها مشــغول چه کاری 

هستید؟
مشغول جمع آوری اطلاعات برای نوشتن دو 
مقاله هستم که یکی از آنها درباره عزت الدوله، 
تنها خواهر ناصرالدین شــاه اســت. یک کتاب 
هم در دســت تألیــف دارم که دربــاره مدرس 
است. کار سفارشی است، ابتدای کار علاقه ای 
چندانــی بــه انجامــش نداشــتم امــا حــالا بــا 
نکاتــی روبــه رو شــده ام کــه مشــتاق ادامه اش 
شــده ام. تازه اطلاعات و اســناد مرتبط با آن را 
جمع آوری کرده ام. بگذارید حالا که به ســؤال 
پایانی رسیدیم به نکته ای اشاره کنم. کار تاریخ 
در کشــور مــا ســاده نیســت، هم اطلاعــات به 
شکل پراکنده و در سازمان های مختلفی است 
و هم این که ارگان های دارنده آنها در مواجهه 
با پژوهشــگران خساست به خرج می دهند. از 
همین بابت تنها چیزی که مورخ و پژوهشــگر 
تاریــخ را وادار بــه ادامــه کار می کنــد، عشــق 
است. آنقدر کار دشواری است که هر مرتبه به 
خودم وعده بازنشســتگی از کار در این عرصه 
را می دهــم امــا بــاز هــم نمی توانــم. افــرادی 
ماننــد من مبتلا بــه تاریخ می شــوند، هرچند 
که گرفتاری شیرینی اســت. بگذارید قدردانی 
کوچکی هم از همســرم داشــته باشــم؛ حتماً 
این را بنویســید. از حمید قنادیــان که هر دوی 
ما برای ســال ها در سازمان اسناد کار کرده ایم. 
البته حیطه کاری مان متفاوت بود، او مدیریت 
کل امــور مالــی را بــه عهــده داشــت کــه حــالا 
بازنشســته شــده اســت. اگر همراهی اش نبود 
قادر به طی این مســیر، آن هم برای سال های 

متمادی و با وجود مشکلات بسیار نمی شدم.

بســیاری از اطلاعاتی که امروزه درباره دوره قاجار می دانیم به ســال ها پژوهش »فاطمه 
قاضیها« بازمی گردد، آنقدر که به گواه خود اهالی کتاب بعید اســت بتوان کتابخانه ای 
را در هر کجای دنیا یافت که در آن آثاری درباره ایران به چشــم بخورد اما خبری از اســم 
این مورخ نباشــد. این مصحح و ســندپژوه نســخ خطی سال های بســیاری است که به 
وادی تاریخ قدم گذاشــته، بااین  حال هنوز هم تأکید دارد با وجود سختی های متعددی 
کــه در عرصه تاریخ پیش روی محققان اســت؛ از کم لطفی و خساســت ســازمان هایی 
که اســناد را در اختیاردارند، اما هنوز ســیراب نشــده و امیدوار اســت جوانان به ســراغ 
ناگفته هــای ایــن برهه تاریخــی بروند و می گویــد: »نمی توان گفت که چــه چقدر جای 
خالــی درباره ایــن برهه تاریخــی داریم. بایــد درباره همــه اســناد موجود،مطالعه وکار 
جدی شــود تا بفهمیم دربــاره چه بخشــی اطلاعات نداریــم و...« از این مــورخ مطرح 
کشــورمان تا به امروز مقاله ها و کتاب هــای متعددی در اختیار علاقه منــدان قرارگرفته 
کــه همگــی در زمــره منابع تحقیقــی هســتند. کتاب هایی که از جمله شــان می تــوان به 
مجموعــه 3 جلــدی »روزنامــه خاطــرات ناصرالدیــن  شــاه« در ســفرهای اول، دوم و 
سوم فرنگســتان، »اســنادی از روند اجرای معاهده ترکمانچای«، »اســناد روابط ایران 
و روســیه در دوره فتحعلــی شــاه« و »محمدشــاه«، »اســناد روابــط ایــران و روســیه از 
ناصرالدین شــاه تا ســقوط قاجاریه« و »سفرهای ناصرالدین شــاه به قم« و... اشاره کرد. 
بتازگــی هم کتــاب دیگری با عنــوان »دختران ناصرالدین شــاه« به همت او و از ســوی 
نشــر گویا منتشرشــده که نکاتــی دربــاره آن را در خــلال گفت و گوی امــروز می خوانید.

مریم شهبازی
خبرنگار 

قهرمان پروری کار داستان نویسان است و کسی 
که با سند کار می کند حق قضاوت یا ابراز عقیده 

ندارد بویژه که بر اساس مطالعاتی که داشته ام 
حتی برخی از اینها به لحاظ اخلاقی در جایگاه 

مطلوبی نبوده اند. باید همه واقعیت ها را نوشت. 
منتها قضاوت را بگذاریم برای مخاطبان. کار امثال 

من رنگ و لعاب دادن های اینچنینی نیست. اما 
اگر رمان نویسی علاقه مند باشد می تواند به سراغ 

هریک از اینها رفته و کتابی قطور بنویسد
ش

بر

تاریخعجلهسرشنمیشود


